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سرمقاله

3موج تغییرخواهی
از فللردای پیللروزی انقللاب 
اسامی تاکنون سه  بار جریانات 
فکری-سیاسی خواستار تغییر 
در سبک حکمرانی یا ماهیت 
نظللام شللده اند؛ دفعلله اول 
تغییرخواهی بعد از رفراندوم 
جمهوری اسامی در فروردین 
1358 و تدوین قانون اساسی 
در پاییز 1358 خود را نشللان 
داد. جریانللات چپ، التقاطی، 
ملی و لیبرال مسلمانان، با پیدایش ماهیت نظام ازجمله تعبیه 
اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، به مخالفت برخاستند. این 
در حالی بود که هم در تدوین قانون اساسی نقش داشتند و 
هم در رفراندوم کمتر از 2درصد بیشتر نبودند. آنان خواستار 
کلمه »دموکراتیک« به جای »اسام« بودند، اما جریان خط 
امام هژمون بود و امام بر »جمهوری اسامی نه یک کلمه کم 
و نه یک کلمه زیاد« تأکید کردند و »جمهوری دموکراتیک« 
بازرگان و کمونیسللت ها با اقبال اجتماعی مواجه نشللد. در 
نهایت ملی-مذهبی ها با خروج از قدرت و چپ ها و منافقین 
با دسللت بردن به سللاح تکلیف خود را با اکثریت خط امام 
روشن کردند که سرنوشللت برخی از آنان بسیار درس آموز 
و رسواسللت. نهایتاً از مهر 1360 جریان خط امام بر سه قوه 
کشللور حاکمیت پیدا کرد و این روند تا حدود سللال 1377 

مخالف جدی نداشت.
زمینه های مرحله دوم تغییرخواهی از پاییز 1368 –بخوانید 
بعد از رحلت امام- شللروع شللد و بعد از دوم خرداد 1376 و 
خصوصاً از 1377 کاماً خود را نشان داد و با تشکیل مجلس 
ششم – با همین نظارت اسللتصوابی- به اوج رسید. مسائلی 
مانند توسللعه سیاسللی )ورود مخالفان نظام به قدرت مثل 
نهضت آزادی که امام آن را منزوی کرد(، عقب نشینی دین از 
سیاست، عقب نشینی سیاست از فرهنگ و حذف یا مشروطه 
کردن ولایت فقیه شروع شد. بانیان این رویکرد کسانی نبودند 
که حذف از قدرت را نقطه عزیمت این رویکرد قرار داده باشند 
بلکه بعد از ورود به قدرت با استفاده از ابزارهای قدرت همچون 
قانون به این امر مبادرت کردند. بنابر این تغییرخواهی مبنی بر 
هویت زدایی و بی مرز تعریف کردن نظام از یک سو و تاش های 
رسانه ای، علمی و سیاسی برای سکولاریزه کردن نظام شروع 
شد و دموکراسی خواهی هدف اصلی اعام شد. طبیعی بود 
که نظام در مقابل سکولاریزه کردن خود و دفاع از میراث امام 
کوتاه نمی آمد و نیامد. روند سکولاریزاسللیون و درگیری با 
بنیان ها و باورهای دینی یا اسامیت نظام آن قدر عریان بود 
که رهبری برخی از مطبوعات را پایگاه دشمن اعام کردند 
و خوانشی از اصاحات را اصاحات امریکایی )سکولاریسم-

لیبرالیسللم( اعام کردند. رئیس جمهور وقت –خاتمی- نیز 
رسماً اعام کرد که از اردوگاه خود صدای دشمنان این ملک و 
مملکت را می شنود و این نشان می داد موضوع از حوزه اندیشه 
خارج و به منازعه تبدیل شده است. بعد از خروج از قدرت نیز 
رهیافت های جدید جنبش سازی، شبکه سازی و شبکه های 
اجتماعی مورد توجه قرار  گرفت که از داسللتان غم انگیز این 

خودی های غریبه نما می گذرم.
مرحله سللوم تغییرخواهی اکنون شللروع شللده است. این 
تغییرخواهی در راسللتای بندی از بیانیه گام دوم اسللت که 
تجدیدنظر ناپذیریم اما هرجا مشکلی باشد دست به اصاح 
خواهیم زد. این تغییرخواهی از سوی جریان و کسانی است 
که ضمن اعتقاد به اسللامیت و جمهوریت و ایجاد توازن در 
آن، حاضر هسللتند همه جان و مال و آبروی خللود را فدای 
آرمان های امام و انقاب اسامی کنند. اکنون تغییرخواهی 
با حفظ اصول بنیادین و همین قانون اساسللی است. مسئله 
اصاح »روش ها« و بازنگری در عرف هایی است که نه قانون 
اساسی است و نه قانون موضوعه. در دوران ریاست جمهوری 
خاتمی نیز رهبری بر اصاح روش ها تأکید و مطالبه می کردند. 
اما حقیقت این بود که تجدیدنظرطلبان سراغ بنیان ها رفته 
بودند و امثال سللروش به »اجتهاد در اصول« رسیده بودند 
و معرفت نسللبی گرا که هیللچ، بلکه معرفت شالوده شللکن، 
جوهرستیز و سللیال را جایگزین »معرفت ذاتی« در ساحت 
اندیشه کرده بودند. اکنون تغییرخواهی راه خود را حدفاصل 
تحجر و سکولاریسللم انتخاب کرده است. این تغییرخواهی 
فقط از سوی حاکمیت قابل اعمال نیست که روزآمدی »فقه 
اجتماعی« با عنایت به »حفظ نظام از اوجب واجبات است« و 
»از جان حضرت ولی عصر)عج( بالاتراست« باید حوزه علمیه 
و مراجع معظم تقلید را نیز به میدان آورد. تغییر در روش ها یا 
احیاناً ساختارهای حکمرانی با هدف گسترش و عمق بخشی 
به شعاع مردم سالاری نظام، کمتر از مسئله معیشت نیست. 
باید به هر روشللی که با حفظ اصول بنیادین، به کند کردن 
حربلله جهانخواران کمک کند اندیشللید. عفللو بزرگ اخیر 
جلوه ای از اقتدار عطوفانه اسللت که قابل تعمیم و گسترش 
است، زیرا به خلع ساح دشمنان بی ریشه و سردمداران تمدن 

حیوانی غرب منجر می شود.

عبدالله گنجی

کارشناس سیاسی

بانك پاسارگاد در سال 2023 ميلادى با صعود 19 پله اى نسبت به سال 
گذشته، موفق به كسـب رتبه 238 از ميان 500 برند برتر بانكى جهان 

(TOP 500 Banking Brands) شد. 
   

 به گزارش روابط عمومى بانك پاسـارگاد، اين بانك در طى هشت سال 
گذشـته همواره در فهرستى كه هر سـاله توسط مؤسسـه بين المللى 

"برندفاينانس" تهيه و توسـط نشـريه "بنكر" از زيرمجموعه هـاى"Financial Times" اعلام 
مى شود، به عنوان باارزش ترين برند بانكى ايرانى معرفى شده است.

اين بانك در آخرين ارزيابى كه در سال 2023 انجام شده اسـت، با وجود تحريم هاى مالى و بانكى 
تحميل شده و افت ارزش پول ملى با رشد 24درصدى در ارزش برند و صعود 19 پله اى در رتبه بندى، 
با ارزش برند 759 ميليون دلار موفق شد جايگاه 238 در ميان 500 برند معتبر بانكى جهان را كسب 

نمايد و در رتبه اى بالاتر نسبت به بسيارى از بانك هاى معتبر منطقه اى و جهانى قرار گيرد. 
گفتنى اسـت اين رتبه در ادامه افتخارآفرينى هاى بين المللى بانك پاسارگاد كسب گرديده است. 
پيش از اين بانك پاسارگاد در سال 2022 براى هفتمين بار عنوان "بانك برتر اسلامى ايران" و براى 

هشتمين سال عنوان  "بانك سال ايران" را به خود اختصاص داده بود.
 لازم به ذكر است بانك پاسـارگاد از سال 2015 (به غير از سـال 2016 كه در اين رتبه بندى شركت 
نكرد) در رتبه بندى 500 برند بانكى برتر جهان حضور داشـته و همواره به عنوان باارزش ترين برند 
بانكى ايرانى معرفى گرديده است و در سـال 2018 ارزش برند بانك پاسارگاد بالغ بر 1170 ميليون 

دلار ارزيابى گرديده بود. 

بانك پاسارگاد
 يك تنه در ميان برترين برندهاى بانكى جهان!

سخنان گلشیفته در برلیناله نوعی التماس به غربی  ها 
برای پایان یافته تلقی نکردن آشوب بود. همین دو، سه 
دقیقه حرف های او نشان می دهد که کشورهای غربی 
از آشللوب آنان ناامید و ریل قطار دشمنی را عوض 
کرده اند. البته امثال این لیدرهای براندازی هرگز و 
هرگز خودشان به موفقیت کارشان باور ندارند. تنها 
نکته واقعی در کار آنان این است که بودجه ای از طرف 
سیا و موساد و سعودی  ها برای این آشوب  ها تأمین 
شده بود و پایان یافتن این آشوب به معنای قطع آن 
بودجه است و لیدر ها همه تاش شان برای اینکه به 
غربی  ها بباورانند که انقابشان تمام نشده،  تضمین 

ادامه دریافت همین بودجه است. 
گلشللیفته به حاضران در این جشنواره سینمایی 
می گوید که انقاب آفریقای جنوبی 800روز طول 

کشللید و انقاب ما فعاً پنج مللاه از آن می گذرد. 
یعنی که لااقل تا 800روز صبللر کنید و بودجه و 

پشتیبانی را ر ها نکنید!
ازطرفللی این مقدار سللخنرانی سیاسللی در یک 
جشنواره هنری نشان از وابستگی شدید و به نوعی 
عمله مزبله بودن لیدرهای آشللوب در دسللتگاه 
دشمنی کشللورهای غربی و ارتجاع عربی با ایران 
است. گلشیفته که اخیراً با این عبارت که »تا از سرتا 
پا برهنه نشللد، در جامعه فرهنگی غربی پذیرفته 
نشد « نواخته شده است، خودش بهتر می داند تا 
به غربی  ها رسللماً هویت خودش را به عنوان یک 
خاکروب دستگاه آنان نشان نداد، به او اجازه داوری 
در برلیناله را ندادند و این حضور امسال نیز برای 

همین یکی دو دقیقه سخنرانی ضد ایرانی بود. 

متنی که تحت عنوان »بیانیه جبهه اصاحات « در خصوص بیانیه های اخیر موسوی و خاتمی منتشر 
شد نشان داد که در روی همان پاشنه می چرخد و اصاح طلبان می خواهند همچنان در برابر فهمیدن 
مقاومت کنند. اگر در طول آشوب های پاییز 1401، اصاح طلبان سعی کردند اغتشاشگران را اکثریت 
مردم معرفی کنند، اکنون رسماً خود را به ندیدن و نشنیدن تصویر و صدای مردم در 22 بهمن زده اند. 
نویسندگان این متن گویا اصاً فراموش کرده اند که در طول 40 سال گذشته سکان دار مسئولیت های 
مختلف دولتی بوده اند و عماً در 32 سال از این سال  ها مستقیماً دولت همسو با نگرش آنان بر سر کار 
بوده است. حتی اگر بپذیریم که کهولت سنی سالخوردگان چپ، کار آنان را به »آلزایمر « کشانده، 
آیا مخاطبان را هم مانند خود فرض و تصور کرده اند که مردم هم نقش آنان را در وضع موجود نادیده 

می گیرند؟
به جز ابتا به آلزایمر سیاسی، گویا نویسندگان این بیانیه قدرت بینایی و شنوایی خود را نیز تا حدی 
از دست داده اند، صدای باشکوه ملت ایران در 22 بهمن امسال را نشنیده و مدعی شده اند »امروز به 

نقطه ای رسیده ایم که اکثریت ملت در یک سو ایستاده است و حاکمیت در سویی دیگر. «
نکته عجیب آنکه این مدعیان اصاح طلبی گویا حتی همین ژست اصاح طلبی خود را نیز در میانه 
متن از یاد برده و ناگهان به حمایت از بیانیه موسللوی می پردازند. اگر آنان بیانیه موسوی را خوانده 
باشند – که ظاهراً چنین است- می فهمند او رسماً از نظام جمهوری اسامی عبور کرده و با براندازان 
و ضدانقاب همنوا شده است. چگونه کسانی که مدعی اصاح طلبی در درون نظام هستند می توانند 

از این نگرش دفاع کنند؟
البته در ادامه به بیانیه خاتمی اشاره می شود و در واقع نشان می دهد که بیانیه های خاتمی و موسوی 
دو تکه از یک پازل بزرگ »براندازی« هستند که پیش تر هم روزنامه جوان به همین نکته متذکر شده 
بود. »صخره ای ستبر« که خاتمی و اصاح طلبان مدعی هستند در برابر ملت قرار دارد، در واقع همان 
خود دوم خردادی  هایی هستند که در طی سه دهه اخیر »کت اپوزیسیون« را با »شلوار پوزیسیون« 
پوشیده اند. اساساً بازی سیاسی اینان همیشه همین بوده؛ هم به آرمان های انقاب و نظام عقیده ای 
ندارند و هم می دانند اگر نظام نباشد، جایی نخواهند داشت. می خواهند از جمهوری اسامی تنها اسمی 

بی مسما بماند که قدرت در دستشان باشد. 
نویسندگان بیانیه که بی محلی همان اقلیت اغتشاشگر در پاییز امسال به اصاح طلبان را دیده اند، گویی 
احساسی از جنس جاماندن از تحولات دارند. می دانند نه در بین ملت جایی دارند و رابطه خود را با 
نظام نیز بر هم زده اند. حال که آشوب های پاییز را شکست خورده می بینند، می خواهند فرصت طلبانه 
از انزوا درآیند. غافل از اینکه انزوای این آلزایمری  ها ناشی از کنشگری سرتاپا تناقض خودشان است و 

تا با مردم و نظام صادق نباشند، در روی همین پاشنه خواهد چرخید. 

بیانیه آلزایمری های منزوی!

 800 روز بودجه و زمان می خواهند، افسوس!
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دولتهایاسلامیضعيفشدند
چونفلسطينرارهاکردند

تجارتدريايیرا
ازدستدزداندريايیدرآورديم

چرخهمعلولسازي
ومرگدرجادهها!

»جوان«فرازوفرود70سالدزديدرياييازايرانونقشمدافعان
امنيتتجارتدردورانجمهورياسلاميراواکاويميکند

 نظارت مجلس  بر نقش کیفیت پایین خودروهای تولید داخل در سوانح 
 مرگبار جاده ای در گفت وگوی »جوان« با 2 عضو کمیسیون صنایع
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رهبرمعظمانقلابدرديدارمسئولاننظام،نمايندگانوسفيرانکشورهایاسلامی
نشناختنگنجينههایبعثت،کفرانآنهاوبسندهکردنبهافتخارزبانینهعملیرا
ازجملهرفتارهایجوامعبشریدرمقابلايننعمتبيکراندانستندوگفتند:تفرقه

عقبماندگیوديگرضعفهایمتعددعملیوعلمی،نتيجهاينگونهبرخوردهابابعثتاست

انقلاباسلامينيازبه
جراحيکارگزارانيدارد

گفتوگوی»جوان«بادکترابوالقاسمفاتحي

رئيسجمهوردرديدارمسئولاننظام،نمايندگانوسفيرانکشورهایاسلامی:بامشارکتمردمهيچمشکلیغيرقابلحلنيست
وبهرهبریومردمعزيزکشورمانعرضمیکنيمکهوضعتورمیفعلیرابیترديدکنترلخواهيمکرد

بی تردید تورم را کنترل می کنیم

اگردرقضيهفلسطينازروزاول،دولتهایاسلامیمحکم
میايستادندومقاومتمیکردند،قطعاًامروزوضعمنطقه



غربآسيا،منطقهماوضعديگریبود
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اخراج از لندن  آغاز اخراج از آنتن است!
  انتقال پخش برنامه های اینترنشنال از لندن به واشللنگتن را باید در علتی دیگر غیر از آنچه خودشان 
اعام کرده اند، جست و جو کرد. لندن اگر جای ناامنی بود،  این حجم از اپوزیسیون و تروریست های قدیمی 

را در خود جا و امنیت نمی داد | صفحه2
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